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Abstract 

The Genre of lyric in Persian literature both in prose and in poetry is more comprehensive than the other 

types. Unfortunately, most scholars' research in this area, both pre-Islamic and post-Islamic, focuses on poetry 

and less on prose. Due to this negligence, this research tries to show what is the reason of being unknown for 

some of these stories by introducing and analyzing four of these stories tries to show how did these texts 

survive in the post-Islamic era? Some of these stories, although they were verbally prevalent among the people, 

but were not written in pre-Islamic Persian languages, and only a few of them came to the next era, but the 

Greeks have brought them in their works. Some although were recorded in the Greek works, but the oral 

tradition, retained them and brought them to the next era with some changes. The story of Golnar and Ardeshir 

which is included in the book of Ardeshir Babakan in Pahlavi language, was later directly a reference for 

Ferdowsi to make it a poem. But Hezarafsan tales have gone a long way and it was important for the non-

Persians rather than Persians. Arabs translated it into One Thousands and One Nights alf-Lailat and Laila with 

some changes. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-24، ص. 1399مستان ز، ی و هفتس، شمارۀ همدسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 های منثور غنایی پیش از اسلامتبارشناسی و تحلیل داستان
 

 1میرجلیل اکرمی

 2رشید اسدی ولیلو

 

 یدهچک

عر در اين حوزه بر ش غالب تحقيقاتانواع شمول بيشتری دارد.  ديگردر نظم نسبت به يی در ادب فارسی هم در نثر و هم نوع غنا

استان نشان دبا معرفی و تحليل چهار ، ی دارد با توجه به غفلت مذکورری شده است. اين پژوهش سعتتمرکز يافته و به نثر توجه کم

اند؟ برخی از ها چيست؟ و اين متون در دوران بعد از اسلام چگونه به حيات خود ادامه دادهودن برخی از آندهد که علت ناشناخته ب

هايی از مايهجز بنيش از اسلام مکتوب نشده و های فارسی پولی در زبان ،در ميان مردم رايج بوده یشفاه به طور ها با اينکهاين داستان

که در آثار يونانی ثبت شده،  اند. بعضی هم با ايناشاره کردهها آنبه يونانيان در آثار خود  است، حال آن کهها به دوران بعد راه نيافته آن

که به زبان پهلوی بوده،  هايی چون اردشير و گلنار نيزها را حفظ و با تغييراتی به دوران بعد انتقال داده است. داستانسنت شفاهی، آناما 

های هزار افسان بيش از ايرانيان، مورد توجه غيرايرانيان داستان در عين حال، را در شاهنامه، منظوم کرده است.بعد از اسلام فردوسی آن 

 اند.ها با تغيراتی آن را به الف ليله و ليله ترجمه کردهقرار گرفته و عرب
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 مقدمه .1

ن آثار بندی کردموضوع اصلی آن طبقه»بندی ادبيات به انواع، از جمله مباحث نظرية ادبی در عصر نوين است و تقسيم

باز در های فراوانی از ديربندیتقسيم. (13:1378)شميسا، « های محدود و مشخص استی از نظر ماده و صورت در گروهادب

نوع  -1توان گفت انواع عمدۀ ادبی در نزد قدمای غرب، عبارت بود از: به طور کلی می»مورد انواع ادبی صورت گرفته است. 

در انواع . شفيعی (24 )همان:« کمدی -ب ؛تراژدی -ود دو گونه است: الفنوع نمايشی که خ -3 ؛نوع غنايی -2 ؛حماسی

: د ؛نمايشی؛ ج: ب: غنايیبی بعضی ملل را در چهار نوع الف: حماسی؛ ادبی خود مراحل تاريخی پيدايش انواع در آثار اد

 (16:1386 شفيعی کدکنی،. )بررسی کرده استتعليمی 

اع ادبی است که در تعاريف آن بيشتر به بيان عواطف و احساسات شخصی و همراه ترين انودارادب غنايی يکی از پردامنه

شعر کوتاهی  -1کنند: های موجود، مفهوم اين اصطلاح را به دو صورت بيان مینامهواژه»بودن آن با موسيقی تأکيد شده است. 

)بروستر،  «ا از آن آواز و ترانه ساخته شوداثری که سروده شده است ت -2ها و احساسات شخصی شاعر است گر انديشهکه بيان

 چه شعر غنايیها اهميت حس بيش از تخيل است و اين نکته مخصوصاً در آندر ترکيب مادۀ شعر بعضی وقت» .(6:1395

ميزان و ملاک حقيقت در اين نوع شعر، عواطف و روح شاعر ( 143:1372کوب،)زرين «شود، بيشتر صادق استخوانده می

و غايت شعر غنايی توصيف عواطف و نفسانيات فرد است و تمام عواطف نفسانی بشر از هر نوع که باشد  غرض»است. 

 (.3:1387)صفا،  «موضوع آن

 کند. ویداند که عواطف و احساسات شخصی را مطرح میشميسا نيز در کتاب انواع ادبی خود، ادب غنايی را اشعاری می

ند، مثلاً ااط جهان، اشعار عاطفی و عاشقانه و سوزناکی هستند که با موسيقی همراه بودهمعتقد است که اشعار غنايی در اکثر نق

به اشعار غنايی ليريک می اروپا در. انداين سنت بودهها و در اروپا تروبادورها حافظ و خنياگران و شبان هاعاشيقدر ايران 

نايی میفی شعر الغعاشقانه و عاط ها به شعرايد به تبع از عربگفتند، به خاطر همراهی با سازی به نام لير؛ ولی در عصر ما ش

-121:1378 شميسا،) رود.اشعار عاشقانه به کار می -2و عاطفی  یاشعار احساس -1گويند. پس اشعار غنايی در دو معنی 

120.) 

تا  اندداشته نظر شعر به ادبی نوع ينا تعريف در پردازاننظريه بيشتر دهدمی نشان غنايی ادب از شده ارائه تعاريف اکثر به نگاه

که در نوع دوم نيز به نوعی  اندکرده تقسيم روايی عاشقانه هایمهمنظو و احساسی و عاطفی اشعار اشعار غنايی را به دو قسم نثر.

ر احساسات ع ديگاز انوا ادبی نوع اين شود. پس فصل مميزعواظف و احساسات آفرينندگان آثار از زبان قهرمانان داستان بيان می

 و عواطف است؛ حتی اگر قهرمانان واقعيت تاريخی هم داشته باشند اعمال و گفتارشان محمول احساسات گوينده است.

گوينده يا ی ات شخصتر نسبت به نظم نتوانسته است عواطف و احساسگفت، نثر به دليل قدرت بيانی کمن شايد بتوا

رخوردار تواند مانند شعر از چنين ظرفيتی بد. اما نثر نيز میاست به مخاطب انتقال دهو شايسته چنان که بايسته نويسنده را آن

ای هچنان به شعر نزديک شده که توانسته است حامل پيامای زبان نثر آندهد که در دورهباشد، سير تطور نثر فارسی نشان می

نشان خواهد داد که اين متن در بعضی جاها تا چه  المصدور زيدری،عاطفی و احساسی آفريننده خود باشد. نگاهی به نفثه

بيا تا به سر نفثه المصدور خويش باز شويم، که اين مصيبت نه از آن قبيل است که »باشد. اندازه دارای ابعاد عاطفی قوی می

 (.48:1370)زيدری نسوی، «به بکاء و عويل در مدت طويل حق آن توان گزارد

های منثور زيادی در ادبيات فارسی وجود دارد که ماهيت غنايی دارند و به بيان عشق ناهای عاطفی، داستگذشته از متن 

های منظوم عاشقانه، من شخصی نويسنده در رفتار و گفتار پردازند که چه بسا مثل داستانو دلدادگی و ماجراهای عاشقانه می

هايی در ادبيات نمونه م و چه دوران پيش از ورود اسلامها چه در دوره بعد از اسلاکند. اين داستانقهرمانان نمود پيدا می
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به ا هاند. شايد بسياری حتی نام بعضی از اين داستانفارسی دارند؛ ولی متأسفانه چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته

د ها معرفی تا حتاناند بنابراين در پژوهش حاضر تلاش شده تا چند مورد از اين داسدورۀ قبل از اسلام نشنيده خصوص در

 امکان مورد تحليل قرار گيرند. 

 های پژوهش:اهداف و پرسش. 1-1

های عاشقانة پيش از اسلام مانند آبرادات و اين تحقيق در تلاش است گذشته از تحليل و شناساندن چهار مورد از داستان

ها در دوران بعد از اسلام را نيز مورد نگی حيات آنهای هزار افسان چگوآ، اردشير و گلنار، زرديارس و اداتيس و داستانپانته

دگان خود در اند يا مانند آفريننها بعد از اسلام نيز به حيات خود ادامه دادهنبررسی قرار دهد و به اين پرسش که اين داستا

 اند، پاسخ دهد.دل تاريخ گم شده

 پیشینۀ پژوهش:. 1-2

ست لطفعلی صورتگر از نخستين کسانی بوده ا نوشته شده است.الات فراوانی بندی انواع ادبی، کتب و مقدر مورد تقسيم

سعی کرده شعر فارسی را از اين ديدگاه بررسی کند. موضوع اين کتاب  (.1348« )های غنايی ايرانمنظومه»که در کتاب 

يمة اول سدۀ سيزدهم هجری پديد های غنايی ايران و تحولاتی است که در اشعار غنايی، از آغاز تجلی شعر پارسی تا نمنظومه

ا با هسرايان ايرانی و تحولاتی که در روش فکر و طرز برخورد آنآمده است. نويسنده در تلاش است تا تجليات ذوقی سخن

ای هروشن کند و سير بدون وقفة انديشهيافته  حوادث به وجود آمده و در هر دوره به اقتضای اوضاع اجتماعی شکلی نوين

ه به بحث انواع پرداخت اجمالیشفيعی کدکنی در آثارش به صورت  های غنايی در ايران پی گيرد.قالب منظومه ادبی را در

 ورنظرية انواع ادبی را در غرب مطرح و ضمن بحث دربارۀ سير تط(. 1352) «انواع ادبی و شعر فارسی»است. وی در مقالة 

ی به . اين مقاله هر چند بسيار کله بررسی کرده استاين نظري يدگاهدنظرية انواع ادبی با نگاهی تطبيقی شعر فارسی را از 

ر کتاب غلامرضايی دت. اما در کتب و آثار ديگر در اين زمينه تأثير فراوانی گذاشته اس ؛ بحث در مورد شعر فارسی پرداخته

وم پرداخته است. در اين کتاب های غنايی منظويژه داستانه به بحث در مورد داستان و ب( 1370)های غنايی منظوم داستان

 تی ديده شده است. اين کتاب از جه... با نگاهی ساختارو نظامی، فخر الدين اسعد گرگانی  ،های عاشقانه فردوسیداستان

. های عاشقانه ندارداما مبانی نظری روشنی راجع به ادبيات غنايی و گونة داستان ؛معرفی ساختاری اين آثار ارزشمند است

های پراکنده در پردازد. اين کتاب ضمن بحثبه بحث انواع ادبی می( 1382) «انواع شعر فارسی»در کتاب نيز سايی رستگار ف

 واع ادبی ارسطويی تقسيم کرده استهای آن، بخشی را هم به محتوا پرداخته و شعر فارسی را با انمورد شعر فارسی و قالب

نايی در غ کتاب اين است که وی برای نوع ادبکدکنی است. نکتة قابل ذکر ها و مبانی نظری تحت تأثير شفيعی در تعريف و

 .دانيماز انواع غنايی ب هایهها را گوناما به اين بحث مهم نپرداخته که چرا بايد اين ؛شعر فارسی انواع گوناگونی ذکر کرده است

ابتدا تعريفی جامع  ،(1381« )يران پيش از اسلامهای آن در اادبيات غنايی و جلوه»ای با عنوان در مقاله« غلامرضا پيروز»

ها و تحقيقات محققان، گزارشی از تجليات مفاهيم غنايی در متون قبل دهد و سپس با تکيه بر يافتهاز ادبيات غنايی ارائه می

ت. نر غنايی بوده اسرسد که نخستين آثار بازمانده از ايران باستان، در ژااز اسلام عرضه کرده و در نهايت به اين نتيجه می

ابتدا تاريخچة تلفيق شعر « مونا احمدی»و « احمد خاتمی»( مقالة ديگری است که در آن 1391« )های ادب غنايیکهن ريشه»

پس با تأمل کنند و سسرايی در ايران باستان را از رهگذر کاوش در سنت شفاهی ادبيات بررسی میو موسيقی و پيشينة ترانه

ر ميزان تأثير ادبيات پيش از اسلام، دنظامی گنجوی « خسرو شيرين»فخرالدين اسعد گرگانی و « و رامين ويس»در دو منظومة 

ايی مروری بر تاريخچة ادبيات غن»نيز در مقالة « فرشته ناصری»دهند. روند تکامل تدريجی، ادبيات غنايی فارسی را نشان می

ها و انواع شعر قالب ها،اژۀ غنا، شعر و ادب غنايی، محتوا و درون مايه( ابتدا، مضامين ادب غنايی مانند: و1394« )در ايران
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دهد و سپس به سير تحول انواع غنايی، تا رسيدن به مرحلة پختگی و غنايی در ادب فارسی و اروپا را مورد توجه قرار می

کز مر ادبيات منظوم غنايیتنها ها، مة آندهد در هها نشان میاين پژوهش. پردازدکمال روند تکاملی ادبيات غنايی در ايران می

 بارۀ ادبيات غيرمنظوم غنايی و پيشينة آن در ايران، تحقيقی صورت نگرفته است.و دربوده  توجه

تا  لازم استرغبتی محققان به ادبيات غنايی غيرمنظوم چه در دورۀ بعد از اسلام و دوران پيش از اسلام، با توجه به کم 

ای غنايی منثور هپژوهش شايد بتواند با تحقيق در چند مورد از داستاناين هايی برداشته شود و له، قدمئبرای فتح باب اين مس

 پيش از اسلام، قدم کوچکی برداشته باشد.

 

 نگاهی گذرا به پیشینۀ ادبیات فارسی. 2

يات دن آن است. ادبشود يکی پشتوانة غنی و ديگری محصور نبواز جمله عواملی که سبب پويايی ادبيات يک ملت می

شود که در طول عمر دراز خود های جهان محسوب میيکی از پوياترين ادبيات ،فارسی با دارا بودن قدمتی چندين هزار ساله

در  وهرگز در صدد منزوی کردن خود نبوده است. در دوران قبل از اسلام تأثيراتی که از ادبيات يونان باستان و هند گرفته 

که بين ادبيات عرب و ادبيات فارسی صورت گرفته،  تعاملاتیها نهاده است و بعد از ورود اسلام نه بر آتأثيراتی کمقابل 

 باعث غنای ادبيات ايران زمين شده است. 

ادبيات آن سه دوره را تجربه کرده است: دورۀ باستان، ميانه و دری. البته زبان و ادبيات ديگری با  دنبالشزبان فارسی و به 

ی رفته است. زبان فارسی باستان زبانی است که در دورۀ هخامنشتايی نيز برای نوشتن متون دينی زردشتيان به کار مینام اوس

 (.24:1393 لی،)تفض «شاهان هخامنشی است که به خط ميخی نوشته شده است تنها آثار مکتوب آن کتيبة»کردند. به آن تکلم می

ين های دورۀ ميانه که حد فاصل بزبان ار دينی مربوط به آن چيزی نمانده است؛ اما ازاز زبان اوستايی نيز جز کتاب اوستا و آث

های متعددی که در ايران دورۀ ميانه به از ميان زبان»زبان فارسی دری و باستان است، آثار مکتوب قابل توجهی باقی مانده. 

وی ساسانی، سغدی، سکايی، بلخی و خوارزمی باقی مانده های پهلوی اشکانی، پهلرفتند، آثار و اسناد مکتوبی از زبانکار می

چه مسلم است به دلايل عدم وجود امکانات کتابتی، حجم عظيم اين ادبيات به صورت اما آن ؛(72:1380 )باقری، «است

ه کتابت ب در ايران پيش از اسلام سنت»کرد. شده است و سينه به سينه از نسلی به نسل ديگر انتقال پيدا میشفاهی حفظ می

را لازم  هاشده و ثبت آنها سينه به سينه حفظ میدر آوردن آثار دينی و ادبی چندان معمول نبوده ، به طوری که اين آثار قرن

از دورۀ مادها هيچ  برای مثال( و منبع ديگر در کنار اين منابع، آثار مورخان يونانی است، 13:1393)تفضلی،« انددانستهنمی

 همان:« )ها و اشعار اين دوره شده استها و قصههای مورخان يونان، اشاراتی به داستاناما در نوشته»نمانده؛  ای به جانوشته

وزگاران ترين انواع ادبی در ربه علت ارتباط مستقيم با عواطف انسانی از جمله مؤثِرترين و مورد توجه (. ادبيات غنايی نيز17

ی امروز ايران، بازماندۀ ادبيات شفاهی به ويژه در دوره پارتيان و ساسانيان است. سنتی ادبيات غناي»پيش از اسلام بوده است. 

ها، حفظ باورها، آداب و فرهنگ بوده است. اشعاری اند که وظيفة آنها و خنياگران آن روزگار بودهدار آن، گوسانکه پرچم

 ةپس از حملاند. ناميدند که اين اشعار وزن هجايی داشتهمی اند را ترانهکردهدانان به همراه موسيقی اجرا میکه اين موسيقی

 «اعراب به اين سرزمين موسيقی و شعر از يکديگر جدا شده و وزن عروضی جانشين آلات موسيقی در خواندن اشعار شد

اند: نوان کردههای ادبی پيش از اسلام را چهار مورد عبرخی از محققان دلايل محو شدن سنت (.41:1391)خاتمی و همکاران، 

با به  -3 ؛خط پهلوی به خط عربی تبديل شد -2 ان پهلوی به زبان فارسی تبديل شد؛که در دوران اسلامی زبنخست اين -1

به فتوای برخی از عالمان دين در خصوص تحريم آلات  -4؛ کارگيری وزن عروضی، وزن هجايی به طاق نسيان نهاده شد

 (.50: 1381 )پيروز،ار افتاد مقوله از اعتب طرب و موسيقی، اين
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 اند. گذشته ازاند؛ بلکه در شکلی ديگر به حيات خود ادامه دادهمحو نشده ها، آن است که اين سنتچه مسلم استولی آن

اشعاری که در دوران پيش از اسلام با موسيقی همراه بودند و در دوران بعد از اسلام شکل جديدی به خود گرفته و نوعی از 

های عاشقانه گونة منظومه     گر احساسات سرايندگان خود بود را شکل دادند، اشعاری نيز به صورتيی که بيانادب غنا

بيان  در غزل، مفهوم عشق به اشاراتی ،های عاشقانه، بسط يافتة شعر غنايی هستندمنظومه»ريختند. ديگری از ادب غنايی را پی

انتزاعی و  ،چه در غزليابد. آن، باز و گسترده شده و در قالب داستانی کمال میشود؛ اما در منظومة عاشقانه همان مفهوممی

از جمله  (.77:1394 )بورگل به نقل از ناصری، «گيرديلی به خود میحکمی است، در منظومة عاشقانه صورت عينی و تفص

ته خرالدين اسعد گرگانی است که به گفها که از متون پيش از اسلام مايه گرفته داستان ويس و رامين فنخستين اين منظومه

 خودش آن را از متون پهلوی به فارسی برگردانده است:

 ليکن پهلوی باشد زبانش       و

                  

 نداند هر که بر خواند زبانش 

 (20:1337)اسعد گرگانی،    

 عر در آورده است:بهره بوده که او آن را به لباس شاز زينت وزن و قافيه بی و اين متن گويی

 به وزن و قافيه گردد نو آيين  فسانه گر چه باشد نغز و شيرين              

 (همان)                        

اهنامة اند يا در ميان آثار غيرغنايی مثل شاند؛ ولی يا از بين رفتهها پيش از اسعد گرگانی نيز ترجمه و منظوم شدهاين داستان 

ند. اهای منظوم بعد از اسلام تکرار شدهها در داستانهايی از آنمايهاند و يا بنر يا بدون تغيير ادامه حيات دادهفردوسی با تغيي

 شود.ها در ادبيات پس از اسلام بررسی میشود و چگونگی حيات آنچند مورد از اين آثار معرفی می در ادامه

 آ. آبردات و پانته2-1

از  او، نام داشت« آبردات»ها در آمد. حاکم شوش آشوريان پيروز شدند. شوش به تصرف آنسپاهيان کوروش در جنگ بر 

چنين روی داد که به هنگام شکست سپاه آشوريه، آشورشاه وی را به »طرف آشورشاه برای بستن پيمان به بلخ رفته بود، 

)گزنفون،  «ه وی از دوستان نزديک پادشاه بلخ بودبری به بلخ گسيل کرده بود، تا با بلخيان پيمان يگانگی بندد؛ زيرا کپيغام

سپاهيان غنايم را بين خود تقسيم کردند؛ اما در اين بين غنيمتی وجود  به تصرف مادها در آمد، «سرزمين آبردات» (.189:1378

نان زيبايی چبود. ملکة شوش در « آ زن آبرداتپانته»داشت که ترجيح دادند آن را به کوروش اختصاص دهند. اين غنيمت، 

ها آمده کوروش را گفتند که به فرمودۀ مغان پارسی گاه مادیپس آن» زيباترين زن آسيا لقب داده بودند،شهره بود که او را 

ی ااند و از بهر وی )کوروش( نيز آراسته سراپردهگوش سپرده، بسيار چيزهای نيک از بهر نثار به درگاه ايزدان باز نهاده

زنفون، )گ «ويی از شوش و از وی دانای داستان گفته است که در همة آسيا هيچ زنی چندان زيبا نبود که ویند، با باناگزيده

ذيرم؛ پايد به شادمانی میچه مرا دادهنآ»ولی کوروش آن زنان را نپذيرفت.  ؛دو زن خنياگر نيز بود« آپانته»به همراه  (.183:1378

دهد يکی از خنياگران را به مردی مادی می (.189 )همان: «اندشما که بيش شيفتة آن نهم به خدمت کسانی ازمیليک آن را وا

سپس کوروش، آراسپ مرد مادی کنار »گمارد. ملکة شوش میو او را به نگهبانی سراپردۀ  دوست خود را خوانده« آراسب»و 

روش به او ردای زيبای مادی خويش خويش را فرا خواند. اين آراسپ، همان دوست هنگام کودکی او بود به ماد که کو

آراسپ اصرار دارد تا کوروش  )همان(. «بخشيد. اکنون او را فرا خوانده و گفت که سراپرده و بانوی شوشانی را پاس دارد

چنان نترسم وی آ»از اين کار باز دارد.  ،ترسد عشق او راآ را ببيند و نديده آن را رد نکند اما شاه مقصودی والا دارد و میپانته

آراسپ، عشق  (.190)همان: «از من دل ربايد که تا جاويدان جاويد خيره بر وی بنشينم و بفراموشم هر کار ديگر که مراست

کوروش گفت اگر مهر ورزيدن خود خواسته بود، چرا مردی که به مهری است »داند ولی کوروش، اجباری. را اختياری می
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توان دارد که  نانآنآراسپ به خود اطمينان دارد و معتقد است  (.191)همان: «بايستدنتواند هرگاه که خواهد مهر ورزيدن را 

انگيزش يافتم، اما اکنون ايستاده برابر شمايم و هنوز سپاهی شمايم ام، زيبا و دلاين بانو را من خود ديده»تسليم عشق نشود. 

سره بر وی بنگرم هرگز کارهای نا روا ا پايان جهان يکاگر ت» (.192)همان: «امهای سپاهیکاریو توانا به گزاردن خويش

اما پس از چندی که آن جوان نگريست هر »شود. آ میکند؛ اما کم کم شيفتة پانتهاو فرمان کوروش را اجرا می همان(.) «نکنم

 آ، پاک دامنا پانتهاو بارها خواست تا عشق خود را به ملکة شوش ابراز کند ام همان(.) «روز، که چه شگفت زيباست آن زن

خواست جسارت نگهبانش را به کوروش بگويد تا سبب کرد ولی نمیو وفادار به شوهر خود بود، او عشق آراسپ را رد می

کند، ماجرا را توسط پيکی به کوروش تهديد به زور میاختلافی نباشد ولی زمانی که ديد آراسب چنان مجنون شده که او را 

زيرا که در تارهای خواهندگی و دوستاری آن بانو گرفتار  روزگار؛اين روزها سخت آشفته بود و سيهآراسپ در »اطلاع داد. 

آمده بود، بارها خواسته بود که راهی به بستر زندانی خويش بجويد؛ اما زن در بر وی فرو بسته بود، وفادار به شوهرش، گرچه 

ای ؛ با اين همه کوروش را از انديشة آراسپ آگاهی نداده گلايهبسيار دور از وی؛ زيرا که وی دل به مهر شوهر سپرده بود

خواست دو دوست را به جنگ کشاند. اما چون آراسپ برای رسيدن به وی سر انجام زور را برگزيد، و نکرده بود، چه، نمی

ويی خدرشتی و تندخواست او را ترساند که اگر آغوش بر وی نگشايد به زور آغوشش خواهد گشود، آنگاه آن بانو که نمی

 ه نزد کوروش فرستاد تا همه چيزبر کس گسترد، پنهان داشتن آن رويداد را با خرد همراه ندانست و اخته مرد خدمتکار را ب

ای کرد و گفت که آراسپ لاف زد و گفت که وقتی کوروش اين سخن را شنيد خنده (.240:1378 )گزنفون، «او را گويد

ت. آراسپ آ بر حذر داشی شد. پس آرتاباز را به سوی آراسپ فرستاد و او را از تندخويی بر پانتهشوم ولهرگز گرفتار مهر نمی

اصل ها اخبار حهای آنای کشيد و او را به سوی دشمن فرستاد تا از تحرکات و نقشهاز کردۀ خود پشيمان شد. کوروش نقشه

وروش آ اين خبر را شنيد به ککوروش را ترک گفته. وقتی پانته کند اما چنان وانمود کردند که او به دشمن پناهنده شده است و

اما »پيام داد و از او خواست تا اجازه دهد کسی را به دنبال شوهرش بفرستد و او و سپاهيانش را به فرمان کوروش در آورد. 

من ش، که آراسپ به دشآ شنيد که آراسپ گريخته است، پيامی به کوروش فرستاد و گفت: اندوه مداريد، کوروچون پانته

تر کس از او را در خدمت شما نهم، اگر بار دهيدم تا کس از پی شوهر فرستم و باز آورم توانم که وفادارپناهيده است. من می

آ به شوهرش نامه نوشت و پانته (.243)همان: «و باور دارم که وی آن سپاه را که با خويش دارد، همه در زير فرمان شما نهد

درنگ ساز سفر کرده و خود را ماجرا خبر داد وقتی آبردات پيام همسرش را دريافت کرد لبريز از شادمانی شده و بی او را از

ر های دير، باز ديدند يکديگپس شوهر و زن پس از جدايی»به اردوگاه کوروش رساند، شاه دستور داد او را پيش زنش ببرند. 

آ از کوروش گفت، از نژادگی وی، از ديگر بر يک بالين سر نهادند. و پانته ها کردند و چون شب فرود آمد باررا و خرمی

های کوروش، تصميم گرفت تا آبرادات برای جبران نيکی همان(.) «ها که وی را نموده استبزرگی وی و از آن همه مهربانی

آ برای بدرقة جنگ فرا رسيد و پانتهها را در جنگ بر عهده بگيرد. هنگامة دار بيارايد خود رهبری آنصد گردونة داسيک

وش گاه که خواست بالاپآفرين بودند و زيبا و سترگ. و آبردات آنگردونگان هشت اسبة آبردات شگفت»شوهرش آمده بود. 

 آويزی ساخته از زر وها و گردنآ آمد با زرهی زرين و خودی از زر ساخته و بازوبندها و يارهکتانی ديار خويش برکند، پانته

همه گوهر با وقتی آبردات اين همه اشياء قيمتی را ديد، خيره ماند و گفت: چرا اين (.260)همان: «دار و درخشانبردايی تا

بهاترين گوهر خويش را نگاه نه سالارم، گران»آ چنين پاسخ داد: ای. اما پانتهارزش خود را برای آراية جنگی من تباه کرده

پوشاند خيلی تلاش کرد ها را به شوهر خود میآ زمانی که آن آرايهپانته همان(.) «ن گوهر من، تويیبهاتريام، چه گرانداشته

هايش ريخت. آبردات پهلوانی زيبا و شجاع بود با پوشيدن زره و خود اختيار بر گونهتا گرية خود را نگه دارد ولی اشک بی

ه مهر سوگند ب»آ خطاب به شوهرش گفت: ها حرکت کند، پانتهبهمثل شده بود آن زمان که خواست اراطلايی زيبايی او بی
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)گزنفون  «تر دارم که پس از مرگ پهلوانم در کنارش به گور روم، تا به پيری در کنارش باشم اما شرم آلودهميان ما بس دوست

سخنانش دست خود را به سر او کرد پس از پايان گفت آبردات عاشقانه او را نگاه میآ سخن میزمانی که پانته (.261:1378،

ت ديگر آ نتوانسپانته»ران در را بست. گاه سوار گردونه شد و ارابهگذاشت و بر درگاه زئوس دعا کرد تا شوهر لايقی باشد. آن

ها حرکت کردند و آرام آرام دور شدند. گردونه همان(.) «بار او را در آغوش گيرد؛ ليک سر فرود آورد و گردونه را بوسيد

بردند.  اشها را بدرقه کرد و سپس خدمتکارانش او را سوار بر ارابه کرده و به سرا پردهها آندستآ با چشمان خود تا دورانتهپ

هايش پيشتاز سپاه کوروش بود. بعد از جنگ کوروش سراغ آبردات را از سپاهيان گرفت، يکی از آنان گفت: آبردات با ارابه

ايم که همسرش پيکر وی يافته است و اکنون شنوده» (.282)همان: «افتاد و دگر نيست در ميانسالارم، او در جنگ بر زمين »

نند کاش اکنون گوری میجا نزديک رود کنارهای پاکتولس آورده است. خدمتکاران و گماشتگانو بر ارابة خويش نهاده، به اين

ها و گوهرهای خويش بر پيکر او نهاده و سر بر زانوان کنار او ای و زن گويند که زيباترين آرايهبهر آن مرده مرد بر فراز تپه

کوروش سوار اسب شده و به آن مکان حرکت کرد و به همراهان خود دستور داد تا گوهر و زر  همان(.)  «نشسته است

ز بر مرگ او نيکند و آ را ديد که بر سر نعش همسرش گريه میبياورند جهت بزرگداشت آن پهلوان. کوروش وقتی رسيد پانته

آ قول داد تا يادمانی شاهانه بر او به پانته (.283)همان:« دار رفتی از کنار ما؟روان همدل و پيمانهلا نژاده» پهلوان مويه سر داد.

گفت:  آگور همسرش بر پا کند و از او خواست يا پاسدارانی برای خود انتخاب کند يا پيش هر که خود خواست برود. پانته

گونه از هم جدايشان که دلش بر آن دو عاشق که مرگ اينهر کس که بروم از شما پنهان نخواهم کرد. کوروش در حالیبه نزد 

آ از خدمتکاران خود خواست دور شوند تا او نيک بر همسر خود گريه کند؛ اما جا دور شد .پانتهسوخت، از آنکرده بود می

 )همان: «دايه هنگامی که مرگ مرا درربود، ما هر دو را به يک ردا بپوشان»فت: به داية خود اجازه داد تا پيش او بماند و گ

اشت آ دشنه را که دراز هنگامی آماده بود، بردپانته»آ را از اين کار باز دارد ولی نتوانست. دايه بسيار تلاش کرد تا او پانته (.284

ه گوندايه پس از گريه و زاری آن (.)همان «ة شوی نهاد و مردای از ميان گلو گذراند، و سر خويش بر روی سينو به تک زخمه

که بانويش گفته بود جسد او و همسرش آبردات را در يک ردا پوشيد. وقتی کوروش اين خبر را شنيد هراسان به آن سو رفت 

تور داده جا که بانويشان دسانآ در همنيز  بعد از شنيدن مرگ پانته هاتا شايد بتواند کاری کند؛ ولی وقتی رسيد ديد که نديمه

رگ چنان بز»جا آرامگاهی ساختند که ها را دفن کنند و در آناند. کوروش دستور داد آنبود، بايستند با دشنه خود را کشته

  (.)همان «آرامگاهی در هيچ جای جهان کس نديده بود

 آ. تحلیل داستان آبردات و پانته2-2 

تنها منبع  است و به عنوان يکی از حوادث فرعی داستان کوروش، توسط گزنفون نقل شدهاين داستان زيبای عاشقانه فقط 

آ. زنی که با وجود دوری از شوهر خود شک قهرمان اصلی آن کسی نيست جز پانتهنامه گزنفون است. بیشاين داستان کورو

پ که آراساست، با اين آ ستودنیی پانتهکند. درايت و خردمندباز عشق او در دلش نمرده است. پاکدامنی خود را حفظ می

دها که آراسپ کند ولی بعکه اختلاف بين دو دوست نيفتد از گفتن ماجرا به کوروش پرهيز مینگاه بد به او دارد ابتدا برای اين

آ تهپان نی که نامةدار به عشق، زماداند. آبردات نيز مردی است وفاکند، نگفتن ماجرا را دور از خرد میاو را تهديد به زور می

کند و حتی در راه کمک های او را برای کمک به کوروش رد نمیشتابد و خواستهرسد بدون درنگ به سوی او میبه او می

 کند.آ در کل داستان، اصالت و نژادگی خود را حفظ میدهد. پانتهبه کوروش، جان خود را از دست می

های تانتوان در داساز آن را می هايیمايههای ادبی بعد راه يابد؛ اما بنه است به دورهآ و آبردات به نظر نتوانستداستان پانته

آ پس از گريه و زاری بر سر نعش شوهرش، خدمتکاران خود پانتهآ است، ترين آن چگونگی مرگ پانتهبعد از اسلام ديد. مهم
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مايه بعدها در داستان ردات را در يک ردا بپوشد. همين بنسپارد که بعد از مرگ، او و آباش میکند و به دايهرا بيرون می

 شود.   خسرو و شيرين نيز ديده می

 ندکآلود شوی مويه میها بر سر نعش خونرسد. شيرين همسر خسرو، مدتکه خسرو، توسط شيرويه به قتل میپس از آن

سوی مهد ملک شد »بندد. آن را بر روی خلق میگذارند، شيرين داخل شده و در و وقتی که مهد شاه را در درون گنبد می

 ای بر زخم زده و بعد:، بوسهکند( و سپس جگرگاه خسرو را باز می423:1313)نظامی، «دشنه در دست

 بدان آيين که ديد آن زخم را ريش»

                          

 «دشنه زد بر تن خويشجا همان 

 )همان جا(                           

 سپارد:و جسد شاه را در آغوش گرفته، جان می

 که جان با جان و تن با تن بپيوست»

 

 «تن از دوری و جان از داوری رست 

 (424)همان:                             

 . اردشیر و گلنار2-3

ت. يکی از شده، آمده اس که به پهلوی نوشته« کارنامة ارتخشير پاپکان»داستان زندگی اردشير، به صورت مستقل در رسالة 

حوادث فرعی اين داستان، ماجرای عاشق شدن گلنار، کنيز اردوان، به اردشير است. در زير خلاصة داستان که در کارنامة 

 آوريم:اردشير آمده است را می

ف است الطوايوککند. بابک يکی از ملها شبانی بابک را میشود. ساسان بازماندۀ او مدتدارا در جنگ با اسکندر کشته می

گزاران به بيند. خوابپی، خواب ساسان را میدرو از طرف اردوان مرزبانی سرزمين فارس را بر عهده دارد. او سه شب پی

خواند و از او تبار و نژادش را گويند که فرزندی از ساسان به پادشاهی خواهد رسيد. مرزبان فارس ساسان را میبابک می

ساسان از پاپک پشت و زينهار خواست که »کند. خواهد و دودمانش را بر وی آشکار میک زنهار میپرسد. ساسان از بابمی

(. بابک دخت 9:1354وشی، )فره« مرا گزند و زيان مکن. پاپک پذيرفت و ساسان راز خويش چونان بود پيش پاپک گفت

گذارند. بابک بر تربيت او همت ردشير    میشود که نامش را اها پسری زاده میآورد از آنخويش را به عقد وی در می

خواهد تا اردشير را به دربار او بفرستد. نويسد و از او میای میشنود به بابک نامهگمارد و قتی اردوان شهرت اردشير را میمی

کند. تيمار اردشير را می کند. اردوان نيز چنان که شايسته استپذيرد و نوۀ خود را راهی دربار او میبابک خواستة اردوان را می

گيرد. اردوان جانب پسر را گرفته و اردشير را به ستوربانی روزی در شکارگاه بين فرزند بزرگ اردوان و اردشير بحثی در می

تو نه دانايانه کردی به چيزی که زيان »کند. شود، اردشير را بسيار سرزنش میگمارد. بابک وقتی از اين ماجرا مطلع میمی

 (.21)همان:« شايست بودن، با بزرگان ستيزه بردن و درشت آوازانه بهش گفتنازش ن

اردوان را کنيزکی بايسته بود که از ديگر کنيزکان »داشت. اردوان کنيزی داشت که از ساير کنيزان بيشتر او را ارجمند می

بيند و کرد اين کنيز، او را میرمی می(. روزی اردشير در ستورگاه نشسته بود و خ23)همان:« داشتتر میتر و گرامیآزرم

رفت و نزديک بامداد به پيش خوابيد کنيز، پنهانی به ديدار اردشير میها هنگامی که اردوان میشود و مدتاش میدلباخته

 کبخت بخفت، آن کنيزک به نهان به نزديکی اردشير شد و تا نزديکه، اردوانِ بشدهبه شب، هنگامی»گشت. اردوان باز می

(. روزی اردوان از اختر شمارها دربارۀ گردش روزگار 25)همان: « بامداد پيش اردشير بود و پس باز به پيش اردوان شد

رسد. کنيز اين سخن را به اردشير ای که سه روز از صاحب خود بگريزد، به پادشاهی میگويند: بندهها میپرسد و آنمی

ارد دخوابد کنيز از گنج او مقداری برمیاز پيش اردوان فرار کنند. شب که اردوان می گيرند تا باهمها تصميم میرساند. آنمی

ا هگريزند. اردوان بعد از اطلاع از اين ماجرا به تعقيب آنو به پيش اردشير آمده، سوار بر اسبانی تيزتک به سمت پارس می
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ير کند تا قبل از رسيدن فره به او بايد اردشردوان توصيه میکند. وزير به ارود اردشير را فرۀ ايزدی در شکل قوچی دنبال میمی

وند و در ششوند گرد اردشير جمع میتوانند به او برسند. بابکيان و سامانيان وقتی از ماجرا مطلع میها نمیرا بگيريم. اما آن

و با  کندچندين جنگ ديگر نيز میشود. او پس از برتری بر اردوان گيرد. اردوان کشته میجنگی که بين او و اردوان درمی

 ای به خواهرشان که همسرشود. پسران اردوان به شاه کابل پناه برده بودند، نامهها نيز پيروز میهای زياد در آنتحمل سختی

ا م اکنون اين که اگرت اندکی هم مهر»شان را از وی بستاند. نويسند تا با زهری او را بکشد و کينة خانداناردشير است می

گيرد با (. دختر تصميم می91:1354)فره وشی،« تخمگان فراموش مکنهست چارۀ ما خواه و کين پدر و آن خويشاوندان، هم

ند، کزهری که برادرانش فرستاده بودند، اردشير را مسموم کند. زمانی که او خواست زهر را بخورد، آذر فرنبغ او را آگاه می

کشد. سپارد تا او را بشود. اردشير، همسرش را به موبد میتد و نقشة دختر اردوان آشکار میافجام از دست اردشير به زمين می

ه زايد کها بعد پسری میتشود. دختر اردوان مدشود که او فرزندی در شکم دارد از اين کار منصرف میوقتی موبد آگاه می

ه اردشير بيند پسر را باردشير را از دستور کشتن زنش می گذارد. بعدها وقتی موبد در نخچيرگاه پشيمانینامش را شاپور می

 دهد.نشان می

خواهد و او چاره را در وصلت فرزند اردشير و ست، از کيد هندو کمک میاردشير که در پی تشکيل حکومت مرکزی ا

پارند سا به برزيگری      میها دختر رشوند جز دختر سه سالة او. آنبيند. تمام خاندان مهرک توسط اردشير کشته میمهرک می

ها فرزندی زاده گيرد و از آنجا است. او دختر را به زنی میکشد که دخت مهرک آناما دست روزگار شاپور را به آن ده می

خواند و شاپور پرسد او پسرش را میبيند، از نسبش میشود به نام اورمزد. روزی در ميدان چوگان اردشير، اورمزد را میمی

 کند.  را را به پدر نقل میماج

 . تحلیل داستان اردشیر و گلنار2-4

ماجرای عشق اردشير و گلنار حجم کمی از داستان زندگی اردشير را به خود اختصاص داده است. گلنار دختری شجاع و 

و تانی کرده و همراه اداسدزدد و با اردشير همکند. شبانه گنجينة اردوان میشود که به خاطر عشق خطر میباک معرفی میبی

(؛ اما او در دنبالة 29)همان:« داستان بود و گفت که به آزادگی دارم و هر چه تو فرمايی، کنمکنيزک هم»گريزد. به پارس می

کند. آيا اين کنيز همان دختر شود. ديگر از او خبری نيست. اردشير در ادامه با دختر اردوان ازدواج میباره گم میداستان يک

(. جواب سؤال مثبت خواهد 23وشی، کنيز را دختر معنا کنيم )همان:آيد؟ اگر چون فرهمیوان نيست که بر عقد اردشير درارد

واهد شد. رنگ دچار ضعف خآيد ولی اگر کنيز و دختر دو شخصيت متفاوت باشند، داستان از نظر پیبود و مشکلی پيش نمی

 تواند نظم سلسلة اتفاقات را بر هم بزند.دوان در داستان میبارۀ دختر ارحذف بدون علت کنيز و حضور يک

ير شود. در کارنامة اردششان شاهنامه بوده، نيز ديده میاين داستان بعدها در شاهنامه فردوسی و به طبع آن آثاری که منابع 

 شود:گونه شروع مینامد و داستان اينکنيز، نامی ندارد ولی فردوسی او را گلنار می

 کاخ بود اردوان را بلند     يکی 

 روی    بد نام آن ماهکه گلنار 

                         

 ای ارجمند به کاخ اندرون بنده 

 نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی

 (148:1384)فردوسی،                                   

 لی حضور دختر اردوان اتفاقیشود وباره محو میيک در داستان فردوسی نيز بعد از رسيدن اردشير به پارس، گلنار به

 پرسد:طلبد و از او جای گنج را میاردشير پس از شکست اردوان دختر او را می نيست،

 اه اردوان را بکشتــگه که شدانـــب

 چون او کشته شد دخترش را بخواست       

 ه مشتــون وی آورد گيتی بـز خ 

 بدان تا بگويد که گنجش کجاست

 (194)همان:                           
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 داند ولی درگانه میشود که فردوسی کنيز و دختر اردوان را دو شخصيت جدابا استشهاد به اين ابيات، مشخص می  

 شود و اين ابهام که آيا دختر همان کنيز هست؟ وجود دارد.کارنامة اردشير بابکان چنين فصلی به وضوح ديده نمی

ها و تحقيقاتی صورت گرفته و محققان گذشته از ادبيات شفاهی پيش از ابع فردوسی برای سرودن شاهنامه بحثدربارۀ من

ند. اترين منابع اين اثر سترگ ادب فارسی دانستههای منثور را از جمله اصلیهای بعد، شاهنامهها و در دورهنامهاسلام، خدای

بر اساس »هد: دفردوسی تحت تأثير کدام اثر بوده است، اين نتايج را به دست می که در داستان زندگی اردشير،اما تحليل اين

های بازماندۀ پيش از شاهنامه و مقايسه با روايت فردوسی دو نتيجه حاصل های داستان اردشير بابکان و ديگر متنتجربة روايت

واند تاصلی فردوسی در اين بخش به دو دليل نمیارتباط روايت فردوسی با شاهنامة ابومنصوری. بر اين اساس، منبع  -1شد: 

ارتباط  ها دربارۀشاهنامة ابومنصوری باشد. نخست آن که هيچ روايتی از شاهنامة ابومنصوری باقی نمانده است و تمام قضاوت

وری، مة ابومنصاين متن با شاهنامه بر مبنای مقدمة باقی مانده از آن است. ديگر اين که در صورت استفاده ثعالبی از شاهنا

شناسايی منبع فردوسی در تدوين  -2دارد. « غررالسير»سانی را با متن ترين همروايت فردوسی در داستان اردشير بابکان، کم

وان نتيجه تسانی را با روايت اردشير بابکان دارد، میجايی که ساختار روايت فردوسی بيشترين همداستان اردشير بابکان: از آن

ع اصلی فردوسی در اين بخش از شاهنامه، کتاب کارنامة اردشير بابکان است. بر اساس تجزية روايت فردوسی گرفت که منب

توان استفادۀ التقاطی فردوسی از منابع را اثبات کرد. بدين صورت در شاهنامه و روايت بازمانده از داستان اردشير بابکان می

ير بندی نسبی به يکی از روايات )کارنامة اردشکند. فردوسی ضمن پایمی اش استفادهکه فردوسی به صورت متناوب از منابع

)صافی و « دبرلای داستان، از منابع ديگر نيز بهره میگيرد، اما در لابهبابکان( خط سير روايی داستان را از منبع اصلی برمی

هلوی کارنامه اردشير بابکان در دوران بعد (. پس داستان زندگی اردشير و عشق او با گلنار پس از متن پ91:1395همکاران، 

 از اسلامی نيز مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده است و در شاهنامه به صورت پوياتر به حيات خود ادامه داده است. 

 . زریادرس و اداتیس2-5

داده است که کسانی  نويسد: رویهايی از پيرامون اسکندر میخارس از مردم ميتلنی در کتاب دهم اثر خود سر گذشت»

ند: کاند. خارس سپس چنين روايت میاند، در رؤيا يکديگر را ديده و به هم دل باختهگاه يکديگر را به چشم نديدهکه هيچ

( که به گفتة مردم ايران پسران آفروديت ZARYADRAS( برادر کهتری داشت به نام زريادرس )HYSTASPESهيستاسپ )

پادشاهی ماد و سرزمين فرودين آن به هيستاسپ رسيده بود و سرزمين بالای دروازه خزر تا ( بودند. ADONISو آدونيس )

( يعنی سرزمين MARATHOI( پادشاه کشور ماراثوی )HOMARTES( به زريادرس. همارت )TANAISبرسد به تانايس )

اند که او زرديارس را دختر نوشتههای تاريخ دربارۀ اين (. در کتابODATISآن سوی تانايس، دختری داشت به نام اداتيس )

در خواب ديد و بدو دل باخت. درست همين اتفاق بر زريادرس نيز روی داد .از آن پس هر دو به سبب آن رؤيا پيوسته در 

آرزوی ديدن يکديگر بودند. اداتيس زيباترين زن در آسيای کوچک بود و زريادرس نيز مردی برازنده بود. سرانجام زريادرس 

يدن به آرزويی که تاب و خواب از او برده بود، نزد همارت کس فرستاد و دختر را به زنی خواست، ولی همارت با برای رس

خواست دخترش را به مردی از پيرامونيان خود دهد. چندی اين پيوند موافقت نکرد؛ زيرا او پسری نداشت و از اين رو می

ود را فراخواند تا پيوند دخترش را جشن بگيرد، ولی در اين باره نگذشت، همارت نژادگان کشور و دوستان و پيوستگان خ

که شادی و سرور به اوج خود رسيد، پدر دخترش را که دخترش را به همسری چه کسی خواهد داد چيزی نگفت. هنگامی

تو گرد  ا برای پيوندجکه مهمانان سراپا گوش شده بودند بدو گفت: فرزند دلبند من، ما اينپيش خود به بزم خواند و در حالی

 ايم.آمده
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اکنون به يکايک اين جوانان بنگر و سپس جامی زر از باده پر کن و به دست مرد برگزيده خود ده. زيرا تو در آينده همسر 

ن ريزااو ناميده خواهی شد. اداتيس همة مردان را يکی پس از ديگری نگريست و چون زريادرس را در ميان آنان نيافت اشک

ا رفت، چرا که او پيش از آن خبر برگزاری اين بزم را به زريادرس رسانده بود و اما زريادرس که در تانايس سراپرده جاز آن

صد استاديون را پشت زده بود، پنهانی از ميان سپاه گذشت و تنها به همراهی گردونه ران خود شبانه راهی به درازی هشت

ران را با گردونه و هر چه داشت در جشن بر پا کرده بودند رسيد، گردونهجا سر گذاشت. سپس چون به نزديک دهی که آن

ا ججا که مهمانان گرد آمده بودند و در آنجايی معين نهاد، بالاپوشی اسکيتی بر دوش افکند و به راه افتاد تا رسيد بدان

ا ريخت. زرديارس خود رجامی باده میريزان، آهسته در چشمش به اداتيس افتاد که در کنار گنجه ظروف ايستاده بود و اشک

گونه که خواسته بودی. اداتيس از شادی به اداتيس رسانيد و گفت: اداتيس مهربان، من زرديارس، اکنون در پيش توام، همان

به شور آمد، جام را از باده پر کرد و به دست زريادرس داد. زريادرس، اداتيس را برگرفت و به سوی گردونه خود شتافت و 

باختگی اداتيس و رفتن او با زريادرس آگاه بودند، در پاسخ همارت مهر که از دلجا گريختند. بندگان و پرستاران با آنز آنا

گی را داديونانی آسيای کوچک نيز سرگذشت اين دلخبری زدند. مردم     غيرخاموشی بر لب نهادند و يا خود را پاک به بی

ای ههای شاهی و خانهو کاخ گاهها حتی اين سر گذشت را در پرستشسند مردم است. آنشناسند و داستان آن سخت به پمی

 (.55:1386)آثنايس، « نامندنگارند و بسياری از نژادگان دختران خود را اداتيس میشخصی می

 . تحلیل داستان زریادرس و اداتیس2-6

نيان اشاره دارد. برای اولين بار توسط آثنايس نقل شده که اين داستان از جمله متون يونانی است که به آداب و رسوم ايرا

ها ايرانيان های زمان مادها بوده و مدتمرجع او هم اثر خامس بوده است. داستان عشق اداتيس و زرديارس که از جمله داستان

 اند. نگاشتهها میکرده و حتی اين سرگذشت را در معبدآن را نقل می

هايی با داستانی دارد که فردوسی در مورد گشتاسب حامی زردشت دارند که اين داستان شباهتبعضی از محققان عقيده  

گرداند. بار ديگر که نارضايتی به اوج رود زرير او را باز مینوشته است. گشتاسب دربار لهراسب را ترک کرده و به هند می

تر قيصر جا عاشق کتايون دخا بود که گشتاسب در آنگريزد در قصر قيصر جشنی بر پرسد، گشتاسب اين بار به روم میمی

کند و دختر که او را در رؤيا ديده و عاشقش شده بود با اهدای تاج گلی به وی، گشتاسب را به شود از او خواستگاری میمی

هايی که تراند. بعدها با توجه به شجاعکند. پدر از کتايون رنجيده شد و او را از دربارش میهمسری خود انتخاب می

 (.148:1384پذيرد )بويس مری، دهد قيصر او را شايسته يافته و به دامادی میگشتاسب از خود نشان می

اند، جای زرير و گشتاسب عوض شده و کتايون به جای اداتيس نشسته ولی های اين داستان متفاوتگرچه شخصيت 

 های مشترک زيادی بين اين دو داستان وجود دارد.:مايهبن

شود. در داستان مهر و ماه های پس از اسلام نيز فراوان ديده میمايه در داستانعاشق شدن در رؤيا که البته اين بن -1

 (.83:1394درويش جمال دهلوی، داستان کامروپ و کاملتاو داستان عشق جمشيد و خورشيد )ذوالفقاری، 

وان تهای عاشقانه میدو داستان است که فراوان در داستانهای مشترک اين مايهمخالفت پدر با وصلت نيز از جمله بن -2

 ديد.

 ديدار پدر و دختر در قصر  -3

مری بويس اين پندار را به درست، نادرست »ها برگزيدن دختر در مهمانی همسر خود را با وجود همه اين همانندی -4

و  اش با زردشت، تاريخی، از حيث زمانوستگیبيند و داستان را که يکی به کلی اساطيری است و ديگری به واسطة پيمی

(. 15:1374)ماهيار نوابی، « داندهای ظاهراً همانند را دو نام جدا، با دو ريشه و بن مختلف میمکان، دو داستان جداگانه و نام
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(. 524:1384داند )خالقی مطلق، خالقی مطلق نيز نظر بويس در مورد انتقال روايت زرير بر گشتاسب را کاملا منطقی می

ضلی، کند )تفتفضلی نيز در کتاب تاريخ ادبيات پيش از اسلام خود هم به گزارش آثنايس و هم نظريه بويس اشاره می

ا هنمايد، اگر پذيرفته شود که اين داستان مدتمعقول می -های تاريخی و مکانیجدای از واقعيت-(، ولی به نظر 19:1373-18

های ديگر با تغييراتی چند به حيات خود ادامه داده شده و در دوران بعد در مکاننقل میدر ايران زمين به صورت شفاهی 

 است.  

 های هزار افسان. داستان2-7

گيرد و قصد دارد مانند همسران قبلی خود هزار افسان داستان زنی است به نام شهرزاد که پادشاه ايران او را به همسری می

و ادامة  کندانديشد و شب اول داستانی برای شاه نقل    میاج بکشد. اين زن خردمند تدبيری میاو را نيز يک روز بعد از ازدو

شود. سپس ماجرا را به دهد که از شاه دارای فرزندی میکند. اين کار را تا جايی ادامه میداستان را به شب بعد موکول می

 دهد.پسنديده و به زندگی با او ادامه میکند. شاه خردمندی او را گويد و از او طلب بخشش میشاه می

گويد کسانی که از اخبار گذشتگان اطلاع کند، او میخود، به اين داستان اشاره می« الذهبمروج»در « مسعودی»اولين بار 

 مردم استفاده ها برای تقرب به شاهان و نفوذ دردانند و عقيده دارند بسياری از افراد از اين داستانها را مجعول میدارند، آن

 (. 610:1344داند )مسعودی، ها را فارسی، هندی و رومی میاصل اين داستان« مسعودی»کنند. می

ا را به هداند. سپس پادشاهان اشکانی آن افسانهاند، فارسيان مینديم اولين کسانی را که به تصنيف افسانه همت گماردهابن

ها را تأليف ها، شکل جديدی از آن کتابای عرب با دخل و تصرف در آنآورند و بعدها فصحمیآميزی درصورت اغراق

(. البته او 540:1366نديم، گويند )ابننيز می« هزارخرافات»نامد که می« افسانهزار»کنند. او اولين کتاب در اين زمينه را می

اسکندر  داری کردزندهسی که با افسانه شبصحيح اين است که اولين ک»کند، عقيده ديگری نيز در ادامة مباحث خود مطرح می

 (.)همان« گفتندها برايش میساختند و افسانهبود و گروهی داشت که وی را خندان می

ها در قرن چهارم هجری موردهای شناخته دهد، اين داستانافسان نشان میهای هزارنديم و مسعودی به داستانتوجه ابن

نام برده شده است که شاعری در دربار سلطان « هزار افسان»هنامه نيز از کتابی فارسی به نام در ديباچة قديم شا»شده بودند. 

)شکوهی، « دهد که کتاب در اوايل قرن چهارم به فارسی ترجمه شده استآورد. اين نشان میمحمود، آن را به نظم در

502:1384.) 

ر تکتاب هزار افسانه مشتمل بر هزار شب و کم»داند. حکايت میتر از دويست افسان را کمهای هزارنديم تعداد داستانابن

چنين (. هم540:1366)ابن نديم، « شده استاز دويست حکايت است، زيرا چه بسا که يک حکايت در چندين شب گفته می

ان را نپسنديده است؛ نديم هزارافساگرچه ابن»داند. )همان(. ها را خنک و بد میهای هزارافسان را نپسنديده و آناو حکايت

 (.298:1373)تفضلی، « اما اين کتاب پس از ترجمه به عربی در ميان مسلمانان از شهرت بسياری برخوردار شد

رافه نديم آن را الف خوليله به عربی ترجمه شد. البته ابتدا مسعودی و ابنکتاب هزارافسان بعدها تحت عنوان الف ليله

کتاب هزارافسانه يعنی هزارخرافه است که (. »540)ابن نديم:« ه به معنی هزارخرافات استکتاب هزارافسان»ناميده بودند. 

(. 610:1344)مسعودی، « وليله يعنی هزارويک شب گويندخرافه را به فارسی افسانه گويند و مردم اين کتاب را الف ليله

ا اعداد هاند، ناخوش داشتن عربگفته»اند: ه بيان کردهگونوليله را اينها علت تغيير اين نام از الف خرافه به الف ليلهبعضی

های شرقی به ويژه عربی، از سوی ديگر علت اين راست را از يک سو و التزام به رعايت سجع و آهنگ در عنوان کتابسر

 (.502:1384)شکوهی، « تغيير نام بوده است
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های ها را از سرزمينمواد لازم برای پرداخت اين داستاناند پردازی مجبور شدهها به خاطر عدم توانايی در داستانعرب

آميز انههای افسحالهای شرق از ديرباز به شنيدن و دانستن سرگذشت و   حسباعراب نيز مانند ديگر ملت»ديگر فراهم کنند. 

ها را از ديگر گونه قصهها چندان وسعتی نداشت، مواد لازم برای پرداختن ايناند؛ اما چون افق فکری آنشوق وافر داشته

های هفتم و هشتم ميلادی بين اعراب های روابطی که در سدهآوردند و يکی از نتيجهها، خاصه ايران و هند فراهم میسرزمين

های فراوان از آن نقاط به ها و سرگذشتتر شرق برقرار شد، اين بود که افسانههای دوردستو ايرانيان و اقوام سرزمين

 (.363:1386)محجوب، « بی راه يافتکشورهای عر

ها اصل آن را ايرانی و بعضی های هزارويک شب صورت گرفته است، بعضیتحقيقات فراوانی در مورد اصل داستان

مرد و شها را مردود میهندی داستان -دوساسی با الحاقی دانستن روايت مسعودی، اعتقاد به منشأ ايرانی»دانند. ايرانی میغير

ای ياد شده هدانست که به احتمال قوی در مصر تأليف يافته است. به گفتة او، جنيان و عفريتی عربی و اسلامی میآن را اثر

 نديم، معتقد است کهاند که در قرآن مذکوراند. در مقابل فن هامر، با استناد به روايت مسعودی و ابنهايیدر اين کتاب همان

 (.503:1384)شکوهی، « سرزمين ايران و هند داردوليله ريشه در های الف و ليلهافسانه

ای هدهد ريشة برخی داستاننديم و مسعودی، قراين و شواهدی در متن کتاب وجود دارد که نشان میگذشته از سخن ابن

فايی ویهاست که ايرانی است و ديگر داستان بهای شاه زمان و شهريار و مانند آننخست نام»وليله، ايرانی و هندی است. الف

ريت کاتاس»ها که زاده اين خيانت است، با داستانی موسوم به زاده که با يکديگر برادرند و سفر کردن آنو خيانت دو شاه

های هندی نظير سه داستان کوچک بعدی، يعنی داستان بازرگانی ( مشابه است و نيز در افسانهkatha   sarit   sagara« )ساگارا

شود. شباهت بين طرز نقل و نست و داستان جانوران وی که در همين چارچوب آمده است، ديده میادکه زبان جانوران می

ی در اهای هندی نيز اهميتی خاص دارد. اين طرز درج قصه کردن قصهها در الف ليله و ليله و داستانتنظيم بعضی حکايت

استان جانوران وی که در همين چارچوب آمده دانست و دقصة ديگر روش خاص هنديان است و آن را در مهابهارات )می

اص های هندی نيز اهميتی خوليله و داستانها در الف ليلهشود. شباهت بين طرز نقل و تنظيم بعضی حکايتاست، ديده می

( و maha  bharataای در قصة ديگر روش خاص هنديان است و آن را در مهابهارات )دارد. اين طرز درج قصه کردن قصه

 (.370:1386)محجوب، « يابيمها می( و جز آنwetalapanchavimsati( و وتالاپنچاويم ستی )Panchatantraاتنترا )پنچ

بل افسان پهلوی برگرفته شده که ترجمة فارسی کتابی است که قبرخی محققان نيز معتقدند که الف ليله وليله از کتاب هزار

 ه ايران آمده و به زبان فارسی قديم ترجمه شده است.از دورۀ هخامنشيان در هند تأليف شده و بعد ب

توان گفت که نخستين پاية هزارويک شب عربی به احتمال قوی همان باری با تحقيقاتی که تاکنون به انجام رسيده می»

 نهای هزار افسانه قديم که شايد توسط زردشتياکتاب فارسی هزار افسانة هندی اصل است. چارچوب و برخی از داستان

ايرانی از منابع هندی گرفته شده بود، در هزار و يک شب امروزين به يادگار مانده است. به قولی ديگر اين کتاب پيش از 

« هزارافسان»هخامنشيان در هند تأليف يافته و سپس قبل از زمان اسکندر، به ايران آمده و به لغت فرس قديم برگردانيده شده و 

نمايد اين است که آن کتاب را در زمان خسرو انوشيروان از لغت سانسکريت به پارسی تر میئنچه مطمنام گرفته است. اما آن

ترجمه کرده باشند؛ زيرا خاصه در آن روزگار فرهنگ يونانی در ايران حياتی جديد يافت و فرهنگ هندی نيز ميان ايرانيان 

 (.53:1368)ستاری، « به پهلوی ترجمه شدرواج گرفت و به فرمان انوشيروان کتبی چند از سانسکريت و يونانی 

ايت از بود. او هزار حک« جهشياریعبدوسمحمدبنابوعبدالله»اولين تقليدی که از کتاب هزارافسانه صورت گرفته توسط 

های عرب، عجم، روم و ديگران انتخاب کرده بود که صورت مستقل داشتند و به هم مربوط نبودند. اما او تنها حکايت

 (.540:1366نديم، ها را نوشته بود که اجل مهلت نداد و به آرزوی خود در اتمام کتاب نرسيد.   )ابنشتاد مورد از آنچهارصدوه
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به فارسی ترجمه نشده است. در دوران قاجار در پايان سلطنت  13وليله قبل از قرن رسد متن عربی الف و ليلهبه نظر می

رگرداند. ميرزا به فارسی بآن را به فرمان عباس« عبداالطيف طسوجی»ه شخصی به نام روايی ناصرالدينشامحمدشاه و آغاز فرمان

 از اهالی سامان« ابوالفتحميرزا»او را در ترجمة اشعار متن ياری کرد. بعد از اين ترجمه، جوانی به نام « سروش اصفهانی»و 

-391:1386رساند. )محجوب، شاه آن را به پايان میدينکند و در زمان قتل ناصرالاصفهان متخلص به دهقان نظم آن را آغاز می

392-415.) 

صه، افسان دانست. شيوۀ قصه در قپيکر نظامی در ايران پس از اسلام را، از نظر ساختار پيرو کتاب هزارانشايد بتوان هفت

ابد. يم، به نوعی ديگر ادامه میاقليزادگان هفتپيکر نظامی، توسط شاهگيرد در هفتکه شهرزاد در هزارافسان از آن کمک می

ها چون انوشيروان، اسکندر، بهرام گور و نهای مربوط به آهای تاريخی و افسانهپرداختن به برخی شخصيت»گذشته از اين 

و آثار حکيم نظامی هستند که هر دو را متعلق به اصل و ميراث « يک شبهزارو»خاقان چين از جمله موضوعات مشترک ميان 

ای از اين وحدت موضوع و برخورداری از ميراث مشترک است که نمونه« قصة بهرام گور و وزير خائن»نماياند. می مشترکی

 (.  28:1393طالبی، )خراسانی و حاج« آمده است« يک شبهزارو»و هم در « پيکرهفت»هم در 

 گیری. نتیجه3

شوند. شايد اجتماع اين سه عنصر در شعر سبب شده عشق، عاطفه و موسيقی از عناصر اصلی ادبيات غنايی محسوب می 

های ادب غنايی بيشتر در اين حوزه نمود داشته باشد، ولی پيشينة مضامين عاشقانه و غنايی در نثر قدمتی ديرين است، آفرينش

 و« آپانتهآبردات و »هايی چون ها حافظ فرهنگ و ادب ايران زمين بود، داستاننسبت به نظم دارد. سنت شفاهی که قرن

ها حتی برای يادآوری و حفظ سريع و راحت داد و شايد اين داستانرا از نسلی به نسلی ديگر انتقال می« زريادرس و اداتيس»

ات ها نيز به دليل ارتباطاند. صورت منثور اين داستانها، کسوت نظم نيز گرفته بوده، ولی در غبار زمان محو شدهدر حافظه

آبردات »ز نامه خود ااند. گزنفون، در کوروشتر تاريخی جغرافيايی آن زمان، در متون يونانی ثبت شدهفرهنگی، سياسی و بس

ود. شها را ثبت کرده است، ولی در متون بعد از اسلام اثری از اين داستان ديده نمیسخن گفته و داستان عشق آن« آو پانته

يشتری نسبت به داستان قبلی، شهرت ب« زرديارس و اداتيس»شود ديد. رين میهايی از اين داستان را در خسرو و شيمايهالبته بن

تة اند، شايد همين شهرت سبب شده تا صورت تغييريافنگاشتهداشته است و حتی ايرانيان در معابد، تصاوير اين داستان را می

 ها است، ديده شود. داستان عشقن آنآن به صورت داستان گشتاسب و کتايون در متون بعد از اسلام، که شاهنامه مشهورتري

اردشير و گلنار نيز ابتدا به صورت غيرمنظوم در کارنامة اردشير بابکان به زبان پهلوی آمده، سپس به صورت نظم در شاهنامة 

اهنامه، ش ای قديمی ازافسان قبل از ترجمه به عربی، به استناد ديباچههای هزارچنين داستانفردوسی ادامة حيات داده است. هم

به زبان فارسی منظوم شده، ولی از بين رفته و بعدها در قرن سيزدهم هجری قمری، عبدالطيف طسوجی، آن را به فارسی 

ت که شايد توان گفپيکر، میچنين برخی موضوعات مشترک با هفتترجمه کرده است. البته از نظر ساختار قصه در قصه و هم

ها ذکرشده اصلی غيرمنظوم چه مسلم است، اين که داستانظر داشته است. در هر حال، آنافسان نهای هزارنظامی به داستان

نايی دهد ادب غاند و همين نشان میاند و بعدها برای ادامة حيات به خاطر تغيير ذائقة ادبی مردمان، صورت منظوم گرفتهداشته

 منثور، قدمتی ديرين نسبت به نوع منظوم خود دارد.
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